
22
WWW.QUDSONLINE.IR

س
قد

یو 
رش

- آ
ت 

بیا
د 

حی
  و

فریده خسروی   روزی پدر با خونش درخت وحدت 
جامعه اسلامی را در سیستان و بلوچستان آبیاری کرد 
و اکنون در روزگــاری که جبهه کفر با تمام زور و توانش 
آمده تا طومار اسلام را در ایران زمین به ‌هم بپیچد، پسر 
سینه سپر می‌کند و بدون هیچ سلاحی در میدان برای 
گفت‌وگو می‌رود؛ اما وطن‌فروشان خائن که کاری ندارند 
که تو در دست اسلحه داری یا نه، کودکی یا پیر، به او 

رحم نمی‌کنند و با تیغ خیانتشان بر گلویش می‌زنند.
این‌ قصه ســردار شهید نورعلی شوشتری و فرزندش 
شهید فــرج‌الله شوشتری اســت؛ پــدر و پسری که در 
مسیر اعــتــای نــظــام اســامــی بــا دلــســوزی بــه دنبال 

گفت‌وگو و ایجاد وحدت در میان مردم ایران بودند.
شب 19 دی بود که اغتشاشگران در خیابان احمدآباد 
با سنگ و آتش به جان امــوال عمومی و مــردم افتاده 
بودند. در این شلوغی‌ها بود که با تیغ دشمنی مزدوران، 
روح فرزند شهید نورعلی شوشتری به آسمان‌ها عروج 

می‌کند. 
برای شنیدن ماجرای شهادت شهید فرج‌الله شوشتری 
به سراغ یکی از رفقای قدیمی‌اش، مرتضی قدمیاری 
ــاره آغــاز آشنایی‌اش با این شهید  رفتیم. او ابتدا درب
مــی‌گــویــد: ســال 58 پـــدرم شهید قــدمــیــاری بــا شهید 
نورعلی شوشتری عضو سپاه نیشابور شدند و از آن 
زمان ما با خانواده شهید شوشتری در ارتباط بودیم. 

آقا فرج‌الله هم دوست دوران کودکی من بوده است.
او دربــاره ماجرای شهادت دوســت دوران کودکی‌اش 
بیان می‌کند: چون اغتشاشگران دور میدان احمدآباد 
به سمت ما حمله‌ور شدند، دوســتــان عقب‌نشینی 
کردند و عقب آمدند. این اتفاق در چند ثانیه افتاد و 
من وسط بولوار احمدآباد زیر پل هوایی ایستاده بودم 
که دیدم آقا فرج‌الله و آقای معماریان از فرزندان شهدا 
روی زمین افتاده‌اند. ظاهراً سرش شکسته بود و خون 
می‌آمد. اغتشاشگران بالای سر و اطراف پیکر این دو 
نفر ایستاده بودند. من و آقای نظرنژاد و یکی از دوستان 
دیگر بــالای سرشان رفتیم. با وسیله‌ای‌ که دوستان 
در دســت داشتند، به سمت اغتشاشگران رفتیم تا 
عقب‌نشینی کنند و بتوانیم آقا فرج‌الله را بلند کنیم. 
دیدم سر و صورت و لباسش پر از خون است. فکر کردم 
بــه خاطر شکستگی ســرش ایــن خــون‌هــا جــاری شده 
است. سه نفری بلندش کردیم و در حالی که از فلکه 
احمدآباد به سمت ســه‌راه راهنمایی می‌رفتیم، یکی 
از پاهایش روی زمین کشیده می‌شد و اغتشاشگران 
از پشت سرمان می‌آمدند و به طرفمان سنگ پرت 
می‌کردند. به هر سختی بود، او را تا ســه‌راه راهنمایی 
رساندیم و سوار خــودرو یکی از دوستان کردیم که در 
خیابان راهنمایی پــارک شده بــود. به خاطر اینکه در 
ــودرو جــا نــمــی‌شــدم، دیــگــر امــکــان هــمــراهــی‌شــان را  خـ
نداشتم. هنوز فکر می‌کردم ســرش شکسته و بخیه 

می‌خورد و خوب می‌شود.
قدمیاری می‌افزاید: تلفن‌ها قطع شــده بــود و امکان 
تــمــاس گرفتن بــا دوســتــان وجـــود نــداشــت تــا متوجه 
شویم وضعیت آقا فرج‌الله چطور است. پس از گشتن 
چند بیمارستان متوجه شدم شهید شوشتری را به 
بیمارستان رضوی برده‌اند. وقتی به بیمارستان رسیدم، 

دوستان گفتند آقا فرج‌الله شهید شده است. آن موقع 
تازه متوجه شدم رگ گردن و رگ یک پایش را زده و به 
سرش هم سنگ پرتاب کرده بودند و چند ضربه چاقو 

هم به پشتش زده بودند.

زندگی‌اش قبل و بعد از مسئولیت یکسان بود■
او با بیان اینکه به قول شهید سلیمانی »باید شهید 
باشی تا شهید شــوی«، آقا فــرج‌الله واقعاً مثل شهدا 
ــرد،  بــا همه نشست و برخاست مــی‌کــرد و  زنــدگــی کـ
برای خودش شأنی قائل نبود، دربــاره رفیق شهیدش 
متذکر می‌شود: او  سابقه مدیرکلی ستاد اجرایی فرمان 
امــام)ره(  در خراسان رضوی و معاون سیاسی امنیتی 
استانداری سمنان را داشــت؛ اما با وجود همه این‌ها 
هیچ وقــت تغییری در مــرام و مسلکش ایجاد نشد و 

مانند قبل از مسئولیتش زندگی می‌کرد. 
قدمیاری خاطرنشان می‌کند: همه فامیلی شوشتری را 
به‌ عنوان سردار شهید نورعلی شوشتری می‌شناختند 
ــودش یــک نــمــونــه‌ای جـــدا از عــنــوان  ــرج‌الله خـ و آقـــا فـ
پــدر شهیدش بــود. او مــورد احــتــرام همه بــود؛ چــرا که 
فراجناحی صحبت و عمل می‌کرد. او دلسوز و غمخوار 
همه بــود. ما فــرزنــدان شهدا همیشه نگاهمان به آقا 
فرج‌الله بود؛ چون او بزرگ‌تر ما بود، ما را دور هم جمع 

می‌کرد و برایمان سخن می‌گفت.
او ادامه می‌دهد: شهید شوشتری برای همرزمان پدر 
شهیدش احترام قائل بود. به خاطر دارم یک روز که با 
هم بودیم، به من گفت »دیروز خواب یکی از همرزمان 
پدرم را دیدم که دلخور و ناراحت بود. باید به او زنگ 
بزنم«. به او تلفن کرد و حالش را پرسید. سپس ماجرای 
خوابش را تعریف کرد و گفت: »از من دلخور هستید؟«
قدمیاری یـــادآور مــی‌شــود: از ســال 96 که بازنشسته 
شدم، همراه این شهید هستم و شاید بیشتر از آنکه 
با خانواده‌ام باشم، همراه آقا فرج‌الله بــودم. در هر دو 
مسئولیت اخیری که داشت، در کنارش بودم. موضوعی 
که خیلی در مورد او در ذهنم مانده این است که خیلی 
تأکید می‌کرد »با مــرام و با معرفت باشید. اگر کسی 
حتی دشمنتان به شما خوبی می‌کند، آن را فراموش 
نکنید و از او تشکر کــنــیــد«. خیلی بــه موضوعات 
اخلاقی توجه داشت. شاید کسانی که مسئولیت‌هایی 
می‌گیرند، در برخی مواقع اخلاق را زیر پا بگذارند؛ اما 
آقــا فــرج‌الله با اینکه مسئولیت داشــت و وارد عرصه 

سیاست شده بود، هیچ وقت اخلاق را فراموش نکرد. 
این دوست قدیمی شهید شوشتری می‌افزاید: زمانی 
که در ستاد اجرایی امــام)ره( مسئولیت داشــت، به او 
گفتم برای نمایندگی در مجلس از نیشابور اقدام کند؛ 
چرا که آنجا اقبال عمومی وجود داشت و امکان رأی 
آوردن او فراهم بود؛ اما گفت »نه من به ستاد اجرایی 
تعهد دارم و باید در آنجا فعالیت داشته باشم و کمک 
کنم«. در آن زمان گروه‌های جهادی را در ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( استان فعال کرد و امکانات خوبی را در 
اختیارشان قرار داد. در دوره همه‌گیری کرونا خودش 
بــه‌ صــورت مستقیم بــا خــانــواده‌هــا سخن می‌گفت و 
مشکلاتشان را حــل مــی‌کــرد. در بحث تــوزیــع اقــام 
معیشتی و انجام واکسیناسیون کرونا حضور فعال 

داشت و در کنار مردم بود.
او درباره شب شهادت رفیقش عنوان می‌کند: آن شب 
که به شهادت رسید، هیچ تجهیزاتی همراهش نبود. 
به او گفتیم با خــودت تجهیزات ببر؛ امــا پاسخ داد: 
»تجهیزات می‌خواهم چکار؟ من که نمی‌خواهم با 
کسی بجنگم«. او برای جنگ و سرکوبگری به خیابان 
احمدآباد نرفته بود و به‌ راحتی می‌توانست بهترین 
امکانات نظامی را در اختیار داشته باشد؛ اما دست 
خالی در میدان بــود. همان شب یک خــودرو پراید از 
جلویمان رد شد و سرنشینانش شعاری  هنجارشکنانه 
ــد. دوســتــان دور و بــر خـــودرو رفتند. آقــا فــرج‌الله  دادنـ
گفت »کاری با آن‌ها نداشته باشید. آن‌ها چه گناهی 
کرده‌اند؟ یک شعار دادند و می‌روند. از خودروشان هم 
مشخص اســت از نظر اقتصادی ضعیف هستند«. 
یعنی اگر به میدان آمد هم از روی دلسوزی و برای رفع 
فتنه آمده بود؛ چرا که از نظرش مرکز فتنه، احمدآباد 
بود و اغتشاشات از آنجا شروع شده و در همان‌جا هم 

باید تمام شود.      

کمک به مردم، سرلوحه کارش بود■
مــرتــضــی نــظــرنــژاد نــیــز دیــگــر دوســـت قــدیــمــی شهید 
شوشتری است که به واسطه همکاری پدرانشان، از 
کودکی در کنار هم بزرگ شده‌اند و انس و الفت خاصی 
ــاره رفیق  میان آن‌هــا بــود و مانند بـــرادر بــودنــد. او دربـ
شهیدش می‌گوید: آقا فرج‌الله روحیه خیلی خاصی 
از جنس جهادی و کمک به مــردم داشــت. در سیل 
لرستان و سیستان و بلوچستان، زلزله سرپل ذهاب و 
هر جایی که احساس می‌کرد نیاز است به مردم کمک 
شود، می‌رفت و به دوستانش می‌گفت من دارم برای 
کمک می‌روم، می‌آیید که برویم؟ این طور هم نبود که 
برود و دست به سیاه و سفید نزند؛ بلکه خودش بیل 
به دست می‌گرفت و گلِ و لای و وسایل را از خانه مردم 
خارج می‌کرد. او یک بسیجی مخلص در راه خدا بود و 

کمک به مردم، سرلوحه کارش قرار داشت. 
ــدان شــهــدا در  ــرزن نــظــرنــژاد بــا بــیــان اینکه او ســتــون ف
مشهد و تهران و محور جمع ما بــود، می‌افزاید: اگر 
دوستان مشکل و کاری داشتند، با آقا فرج‌الله صحبت 
می‌کردند و مــشــورت می‌گرفتند و او بــه آن‌هــا کمک 
می‌کرد و راهنمایشان بود. روحیه کمک‌رسانی داشت 
و اگر بخواهیم همه زندگی‌اش را در یک جمله خلاصه 
کنیم، می‌توان گفت او سرباز مردم بود و برای خدمت 
به آن‌ها شب و روز نداشت. شهادت، بهترین مزدی بود 

که خداوند به او داد. 
ایــن دوســت شهید شوشتری خاطرنشان کــرد: شب 
پیش از شهادتش، در جلسه محفل‌الشهدایی بودیم 
که به همت فرج‌الله راه افتاده است و فرزندان شهدا، 
ایثارگران، جانبازان و دلدادگان شهدا در آنجا جمع 
می‌شوند. پس از پایان مراسم قــرار شد در شهر دور 
بزنیم و ببینیم وضعیت چگونه اســت و اگــر کسی 
کمکی مــی‌خــواهــد، کمک کنیم. در چــهــارراه فرامرز 
بودیم که متأسفانه دیدیم اغتشاشگران شیشه‌های 
ایستگاه‌های اتوبوس را در چهارراه شکسته و تابلوهای 
شهری را وسط چهارراه انداخته و آتش زده بودند. آقا 

فرج‌الله بدون اینکه به ما حرفی بزند، وسط چهارراه رفته 
بود و داشت آن تابلوها و میله‌های آهنی را کنار خیابان 

می‌کشید تا راه برای مردم باز شود. 
او می‌افزاید: روز بعد هم که با او در خیابان احمدآباد 
بودیم، می‌دیدم نگران مــردم است که به امــوال آن‌ها 
آسیبی نرسد؛ چرا که اغتشاشگران داشتند خانه‌ها، 
مــغــازه‌هــا و درخــت‌هــا را آتــش مــی‌زدنــد. فـــرج‌الله آن 
روز همه تلاشش ایــن بــود خودرو‌هایی را که داشتند 
به سمت خیابان کلاهدوز می‌رفتند، برگرداند تا در 
شلوغی‌های آن سمت به مردم و خودرو‌هایشان آسیبی 

نرسد. 

آقا فرج‌الله در مشهد به دنبال وحدت بود■
محمدرضا هزاره نیز که به قول خودش رفاقتی 15-16 
ساله با شهید شوشتری داشت و در 10 سال اخیر این 
رفاقت نزدیک‌تر و صمیمی‌تر شده بود، درباره مهم‌ترین 
ویژگی این شهید می‌گوید: شما با هر تفکر و گرایش 
سیاسی، مذهبی و فکری وقتی با آقا فرج‌الله در مورد 
عقایدت صحبت می‌کردی، او سراپا گوش بود و با دقت 
همه حرف‌های شما را با گوش جان می‌شنید و سپس 
پاسخگو بــود. اگر رفقا در بحث‌های فکری و سیاسی 
صحبتی داشتند، این شهید حرف طرف مقابل را با 
دقــت گــوش می‌کرد و ایــن نکته بسیار مهمی بــود که 
شاید برخی از آن غافل باشند. زمانی هم که در مقام 
بحث قرار می‌گرفت، با استدلال‌های قوی جواب افراد 

را می‌داد. 
او می‌افزاید: پــدرش شهید وحــدت بود و خــودش نیز 
در مشهد به دنبال وحدت بود؛ زیرا وقتی افــراد با هر 
گرایش‌ فکری و سیاسی با او صحبت می‌کردند، متوجه 

می‌شدند او گوش شنواست. 
ــزاره خاطرنشان می‌کند: یکی از جــلــوه‌هــای دیگر  هـ
ــل سنت  ــوایـــف اهــ ــا طـ شــخــصــیــت او مــــــــراوده‌اش بـ
ــردار شوشتری  بلوچستان بـــود. پــس از شــهــادت سـ
ــه داشـــت و با  ــراوده همچنان ادامـ ــن مــ از ســال 88 ای
آن‌هـــا تــبــادل نظر مــی‌کــرد. در مــراســم تدفین شهید 
فــرج‌الله شوشتری هم شاهد حضور پررنگ ســران یا 
نمایندگان سران طوایف بلوچ بودیم. همین مراسم که 
از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و اهل سنت در آن حضور 
داشتند، نشان داد ما چه شخصیت متکثر و ظرفیت 
وجودی بالایی را از دست دادیم؛ چرا که ایشان کسانی 
را که با هم در ضدیت بودند، دور یکدیگر جمع می‌کرد.  
او متذکر می‌شود: آقا فرج‌الله اصول انقلابی و اسلامی 
خودش را داشت؛ اما با حفظ تمامی این اصول، همه 
افراد حتی با تفکر مخالف، چون او را انسان منصفی 
می‌دانستند، به ایشان احترام می‌گذاشتند و به او 
علاقه داشتند. حتی کسانی که از نظر تیپ و ظاهر با 
او فرق می‌کردند هم در مراسمش از شهادتش متأثر 

شده بودند.

همیشه پیگیر مشکلات خانواده و فرزندان شهدا به‌ ویژه ■
مدافعان حرم بود

یکی دیگر از رفــقــای شهید فــرج‌الله شوشتری، علی 
کاظمی اســت کــه بــه گفته خــودش بیش از 20 سال 
ــاره یکی دیــگــر از  ــ ــا فـــرج‌الله رفــاقــت داشــتــه و درب بــا آق
وجوه شخصیتی رفیق شهیدش می‌گوید: آقا فرج‌الله 
شخصیت خاصی داشت و هیچ وقت دوست نداشت 
از خودش دفاع کند و همیشه سعی می‌کرد مدافع مردم 
باشد. فرد متواضعی به شمار می‌آمد و همواره در کنار 
مردم بود. خیلی ساده‌زیست بود و لباس پوشیدنش 
این موضوع را نشان می‌داد. به من می‌گفت »دوست 
دارم سر سفره فقرا بنشینم و همراه آن‌ها غذا بخورم«. 
به یاد ندارم یک بار به خاطر موقعیت شغلی و فرزند 
شهید بودنش به خودش ببالد؛ بلکه تنها به خاطر در 

کنار و همراه مردم بودن به خودش می‌بالید.
او با بیان اینکه با همه گرفتاری‌هایی که داشت، همه را 
کنار هم جمع می‌کرد و به آرامش و دوستی فرامی‌خواند 
و بــرایــش گــرایــش سیاسی افـــراد مهم نــبــود، متذکر 
می‌شود: همیشه پیگیر مشکلات خانواده و فرزندان 
ــود. یــک روز مــا همراه  ــژه مدافعان حــرم ب شهدا بــه‌ وی
دوستان و شهید شوشتری به منزل یکی از خانواده‌های 
شهدای مدافع حرم در بولوار توس سر زدیــم. یکی از 
خانواده‌های شهدا با دو فرزند خردسالش سطح زندگی‌ 
خیلی پایینی داشتند و شهید شوشتری با حس و حال 
و هوای خاصی دو فرزند شهید را روی پایش گذاشته 
بود و گریه می‌کرد که چرا ما از حال این خانواده‌های 
شــهــدا غــافــل هستیم. مــن در آن لحظه بــه حالش 
ــاره ایــن مــوضــوع بــه مسئولان نیز  ــوردم. دربـ غبطه خـ
گوشزد می‌کرد و می‌گفت چرا شما کنار این خانواده‌ها 

نیستید؟ این شهدا برای ما رفتند و شهید شدند.   

دوستان شهید شوشتری او را بزرگ‌تر  جمع فرزندان شهدا و دلسوز خانواده‌ها معرفی می‌کنند

روایت‌هایی از زندگی »آقا فرج‌الله« 
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اخبار

شهروندان مراجعه مشکوک به درِ منازل را به پلیس اطلاع دهند

 اخاذی از مردم با جعل عنوان 
مأمور امنیتی

عفت رضوی      به دنبال انتشار شایعاتی درباره اقدام افرادی 
در قالب مأمور با لباس سپاه در یکی از مناطق تهران، اقدام‌هایی 
مشابه در مشهد نیز صــورت گرفته و افــرادی به صــورت لباس 
شخصی به درب منازل برخی شهروندان در بعضی از مناطق 
شهر مشهد از جمله هفت‌تیر، میثاق، امامت و معلم مراجعه 

کرده‌اند. 
یکی از مخاطبان طوس که در محدوده بولوار معلم زندگی می‌کند، در 
این باره می‌گوید: »افرادی به درب خانه ما مراجعه کردند و گفتند در را 
باز کنید«. این مخاطب از آن‌ها خواسته که خود را معرفی کنند؛ ولی 
آن‌ها معرفی نکردند و این شهروند در را برای آن‌ها باز نمی‌کند؛ اما به 
سراغ همسایه‌های داخل آپارتمان می‌رود و از آن‌ها می‌شنود »آمده‌اند 

ماهواره‌ها را جمع کنند!«
گزارش‌هایی از این قبیل، از محدوده‌های میثاق، امامت و هفت‌تیر 
مبنی بر اقــدام به جمع‌آوری دیش ‌ماهواره توسط افــرادی با لباس 
شخصی در ساعت 8 صبح دیــروز به تحریریه طوس رسید که با 
پیگیری این موضوع مشخص شد طبق تکذیبیه سپاه که سه‌شنبه 
شب در رسانه‌ها منتشر شده، چنین مأموریتی در حوزه فعالیت 
سپاه وجــود نــدارد، ضمن آنکه هیچ‌کدام از دستگاه‌های امنیتی و 
انتظامی کشور چنین طرحی را در دست اجرا ندارند و چنانچه افرادی 
در پوشش مأموران سپاه یا با لباس شخصی به درب منازل مراجعه 
کردند، بی‌شک مقاصد سوئی مثل اخاذی، دزدی از منازل مردم یا 
بدنام کردن نهادهای امنیتی دارند و شهروندان در صورت مواجهه با 
چنین درخواست‌هایی، بلافاصله با شماره‌های 110پلیس، 113 وزارت 
اطلاعات و 114 اطلاعات سپاه تماس بگیرند. همچنین توصیه می‌شود 
شهروندان پیوسته هوشیاری لازم را از طریق تماس داشته باشند و 
هویت مأموران واقعی را از طریق تماس با نهادهای مربوط پیش از هر 

اقدامی بررسی کنند.

سارقان در لباس مأموران■
 همچنین با پیگیری موضوع از حوزه نیروی انتظامی مشهد، معاون 
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی ارشد انتظامی خراسان رضوی در 
گفت‌‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: یکی از شیوه‌های سرقت و 
اخاذی از شهروندان، ورود افرادی به منازل مسکونی است که خود 
را به عنوان مأمور اداره‌های آب، برق، گاز و حتی مأمور پلیس معرفی 
کرده و با مواردی نظیر درخواست برای جمع‌آوری ماهواره شهروندان 
یا بازرسی منزل آن‌ها برای کشف مواد مخدر، اقدام به سرقت از منازل 

مسکونی می‌کنند.
سرهنگ حمید طهماسبی می‌افزاید: در این راستا توصیه پلیس این 
است که افراد برای بازگشایی درب منازل اقدام نکرده و موارد مشکوک 

را بلافاصله به فوریت‌های پلیسی با شماره تماس 110 اطلاع دهند.

یکی از اهداف سوءاستفاده‌کنندگان، ایجاد رعب و وحشت است■
براساس مشاهدات حاضران در منطقه معلم مشهد، دیش‌های 
ماهواره توسط افرادی با لباس شخصی از روی پشت‌بام یک منزل به 
پایین انداخته شده که در چنین مواردی می‌توان حدس زد افزون بر 
فعالیت افرادی در پوشش جعلی نیروی امنیتی برای سرقت از منازل 
مسکونی، این موارد می‌تواند با هدف ایجاد ترس و رعب و وحشت در 
میان جامعه نیز انجام شود که هوشیاری بیش از پیش مردم را نیاز دارد.

 مراجعه به مراکز اهدای خون 
در زمستان کمتر است

حانیه موسوی   مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان 
رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
ذخایر خونی استان در حالت قابل قبول قرار دارد، گفت: با توجه به 
اینکه ما برای درمان بیمارانی مثل مصدومان تصادفات، بیماران 
تالاسمی و انجام عمل‌های جراحی به خون نیاز داریم، به طور کلی 
نیاز همه روزه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها به ذخایر خونی همیشگی 
و مداوم است؛ اما در این فصل‌ و ایام با توجه به اینکه سرماخوردگی 
و آنفلوانزا شیوع پیدا می‌کند، تعداد مراجعان به مراکز اهدای خون 

کمتر شده و این موضوع در سطح کشور جریان دارد.
مصطفی مهدوی ارفع با اشاره به اینکه در دو روز گذشته شرایط 
ذخایر خونی استان بهبود پیدا کرده، افزود: خوشبختانه شهروندان 
در حال مراجعه به مراکز انتقال خون هستند و این موضوع، نیاز ما 
را تا حدی رفع می‌کند و اگر این روند تا چند روز آینده ادامه پیدا کند، 

مشکل ذخایر خونی برطرف خواهد شد.

 ‌نام‌نویسی داوطلبان انتخابات
 شورای شهر در مشهد سه برابر شد

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مشهد گفت: ‌نام‌نویسی 
داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای شهر در این شهرستان در 
مدت سه روز به ۱۹۰ نفر رسید که این رقم در مقایسه با دوره پیشین 

انتخابات، رشد بیش از سه برابری داشته است.
احمد شافعی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در روزهای ۲۱ تا ۲۳ دی به 
ترتیب ۲۳، ۵۱ و ۱۱۶ نفر در هفتمین دوره انتخابات شورای شهر برای 
سه شهر مشهد، رضویه و ملک‌آباد نام‌نویسی کردند که در مقایسه 

با دوره گذشته این انتخابات بیش از سه برابر رشد داشته است.

شهردار مشهد خبر داد

آغاز دوباره فعالیت کامل خط یک 
قطارشهری مشهد از ۲۷ دی

شهردار مشهد گفت: خط یک قطارشهری مشهد، از شنبه ۲۷ دی 
فعالیت خود را به طور کامل از سر می‌گیرد.

محمدرضا قلندرشریف در گفت‌وگو با ایسنا دربـــاره فعالیت 
قطارشهری مشهد، پس از آسیب اغتشاشگران به زیرساخت‌های 
آن، اظهار کــرد: خطوط 2 و 3 قطار شهری مشهد به طور کامل 
فعالیت خود را از سر گرفته و خط یک نیز از میدان فلسطین تا 

فرودگاه در حال خدمت‌رسانی است.
وی خبر داد: ایستگاه‌های خط یک قطار شهری مشهد از وکیل‌آباد 
تا میدان فلسطین از روز شنبه ۲۷ دی فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

خبر ویژه

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید فرج‌الله شوشتری:

شهادت شهید شوشتری به دست ایادی داعش مسلک آمریکا نشانه اثرگذاری این شهید است 
به گزارش آستان‌نیوز، آیت‌الله احمد مروی در پی اقدام تروریستی اغتشاشگران 
در شهادت فرزند سردار شهید نورعلی شوشتری، در منزل شهید »فرج‌الله 
شوشتری« حضور یافت و ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید مدافع 
امنیت، اظهار کرد: شهید فرج‌الله شوشتری چهره‌ای برجسته، ممتاز و خدوم 

بود که همچون پدر ارجمندش مظلومانه به شهادت رسید.
وی گفت: شهید فرج‌الله شوشتری همانند پدر، همواره در سنگر خدمت به 
مردم و نظام اسلامی بود و همچون ابوی خود در راه امنیت ایران عزیز، جان خود 

را نثار کرد.
تولیت آستان قدس رضوی حضور پرشکوه مردم قدرشناس در تشییع شهید 
شوشتری و شهدای امنیت در 22 دی ماه در شهر مشهد و سایر شهرهای ایران 
را بسیار پرمعنا دانست و افزود: اگرچه فقدان شهید برای خانواده‌ ایشان سخت 

است؛ اما عزتی که خداوند به ‌واسطه‌ این شهدا به کشور و ملت ایران داده، موجب 
تسلای دل خانواده شهدا خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با سربازان بدون یونیفورم آمریکا و رژیم صهیونیستی 
که در اغتشاشات اخیر، مردم و نیروهای امنیتی را به شهادت رساندند، باید 
قاطعانه برخورد شود، تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و حفظ ارزش پول 
ملی، مطالبه‌ای مشروع است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد؛ اما 
سوءاستفاده پیاده نظام دشمن از این اعتراض‌های بحق مردم برای ایجاد ناامنی 

و شهادت مردم و نیروهای امنیتی اقدامی محکوم و غیرقابل قبول است.
آیت‌الله مروی گفت: شهادت شهید فرج‌الله شوشتری به دست ایادی داعش‌ 
مسلک آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان از راه درست و اثرگذاری این شهید 

عزیز دارد.


